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  گفتار پيش  

  به نام يزدان پاك
ريزي كارشناسان  ي تلاش و برنامه جامع فارسي فرا روي شماست، ثمره كتابي كه با عنوان آموزش

ي راهنمـايي، بـر بنيـاد     هـاي درسـي دوره   نند كتـاب ن كانون فرهنگي آموزش است كه همافالّؤو م
ي تمـام   برگيرنـده در مـل و ي كا تربيتي استوار است و به عنـوان يـك مجموعـه    -رويكرد فرهنگي

موزان عزيز را بالاتر آ و قدرت استنباط  و فهم ادبي دانشعلمي  توانِ ،تواند مطالب كتاب درسي مي
هـاي ورودي   هاي ادبيات، به ويـژه در آزمـون   الؤگويي به س برده و آمادگي و آگاهي لازم در پاسخ

به همراه داشته باشدرا ديگر  تيزهوشان و مدارس خاص.  
 آمـوزان  هاي نوين آموزشي و براساس رفـع نيازهـاي دانـش    فان كتاب با شناخت كامل از شيوهلّؤم

توانـد در   انـد كـه مـي    ه و تنظيم كـرده ت و به شرح زير تهيمسعزيز، مطالب هر درس را در چند ق
  :ر باشدثّؤات فارسي بسيار معلمي و زبان ادبي  آموزش

  هاي درس معناي لغت 
 ذكر آثار آن ها در ابتداي هر درس رفي نويسندگان ومع  
  آموزش جامع و سطر به سطر مطالب درسي 
  ها درسي در لابه لاي درس هاي مهم بيان نكته 
  هاي زباني و ادبي در پايان هر درس ي دانش نامه درس 
  براي ارجاع و تثبيت كار گروهي دانش آموزان» نوشتن ها«بررسي  
  بيان نكات مهم براي هر درس املا و انشا 
  ها ها در پايان هر درس براي تثبيت آموخته الؤارائه ي مجموعه س 

 محترم تايپگروه  و توليدمحترم مدير  آقاي جواد احمدي شعاردر همين بخش جا دارد از مراحم 
تهيـه و آمـاده   هاي بي دريغ خود در  كه با همراهي سركار خانم سيده مريم حيدريو صفحه بندي 

  .اري نمايمزگ اند، سپاس لفان را همراهي نمودهؤشدن اين كتاب، م
ت تحصـيلي خـود را تـأمين و تثبيـت     ي دقيق و عميق اين كتاب، موفقي يان اميدوارم با مطالعهادر پ
مايه، موجب سـپاس   ي نظرهاي دانش پژوهان، صاحب نظران و استادان فرهيخته و گران ارائه. كنيد

  .استو امتنان 
  مرتضي منشاري

  91 آبان
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  ها و اصطلاحات معناي لغت

  ستودن، ستايش:مدح ياري، كمك: نصرت
  آسمان:چرخ كنيمافتخار مي: نازانيم

 ختم كننده، تمام كننده:خاتم ارجمندي: عزّ
  جمع صاحب، ياران:اَصحاب ستايش، آفرين: ثنا

  باطل كننده:مبطل بزرگي، شكوه: جلال
  نورديدندر:برنَوشتن بزرگي و شكوه: كبريا
فرش، گستردگي، هر چيـز گسـتردني   :بساط كنار، كناره، ساحل: كران

  مانند فرش و سفره
  اي از مفاهيم توضيح پاره
  :سنايي غزنوي

اح بود ولي تغيير حال داد و بـه  در آغاز شاعري مد. شاعر و عارف معروف ايراني در قرن ششم است
 .اشاره كرد الحقيقه  ةحديقتوان به  از آثار او مي. بود) ع(دار آل علي  وي دوست. عرفان روي آورد

  

   :معناي نظم و نثر
 

  نمايي نروم جز به همان ره كه توام راه/ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي* 
  :معني و مفهوم

ي جهانيـان هسـتي و بـه جـز      زيرا تو پاك و آفريننده. خدايا، هميشه ذكر و ياد تو را بر زبان دارم
  .روم دهي، به راه ديگري نمي كه تو آن را نشان ميراهي 
  :هاي ادبي و زباني دانش
  :شود مصراع دوم به دو صورت خوانده مي/ ك استعاره از خداوند لم: استعاره

  )دهي نشان مي(نمايي  تو راه را به من مي: نمايي توام راه -1
  .تو راهنماي من هستي: توام راهنمايي -2

  :فردوسي
زادگان و دهقانـان تـوس    از نجيب. دنيا آمد ي توس خراسان به اژ واقع در منطقهبوستاي دوسي در رفر
) ص(ي و فرهنگي ايران كهن بود و به خاندان پيامبر ي ميراث ملّ او مردي شيعه مذهب و دل بسته. بود

لي رنج كشيد و در حـا   ،سال براي سرودن اثر عظيم خود، شاهنامه 30يا  25فردوسي . ورزيد عشق مي
  .ق در گذشت و در زادگاه خود به خاك سپرده شد.  هـ 411سال داشت به سال  80كه نزديك به 

 ستايش 
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  معناي نظم و نثر 
 كزين برتر انديشه بر نگذرد/به نام خداوند جان و خرد*  

  :معني و مفهوم
ان فراتـر از  كنم، زيرا كه انديشه و فكر انس ـ سخن را با نام خداوند آفرينشگر جان و خرد آغاز مي

  .تواند درك كند و از پي بردن به حقيقت ذات خدا ناتوان است اين را نمي
 خداوند روزي ده رهنماي/خداوند نام و خداوند جاي* 

  :معني و مفهوم
دهــد و  خداونــدي كــه مقــام و جايگــاه والايــي را بــه انســان بخشــيده اســت و بــه او روزي مــي 

  .ستها به راه راست ا ي انسان كننده هدايت
  :هاي ادبي و زباني  دانش

ــرخمّ هســتند و در اصــل  »رهنمــاي«و » روزي ده« ــب م ــاعلي مركّ ــده«، صــفت ف و » روزي دهن
  .اند بوده» رهنماينده«

  :الاسرار كشف
كـه  ) ي اول قرن ششـم  نيمه(تفسيري است به فارسي به قلم ميبدي » الاسرار و عدة الابرار كشف«

  . انصاري نوشته استرا تحت تأثير تفسير خواجه عبداالله آن
  :سجع

هاسـت كـه در پايـان دو جملـه      هاي پاياني، وزن يـا هـر دوي آن   يك ساني دو واژه در واج يا واج
 .آيد مي
  !خدايا، به شناخت تو زندگانيم و به نصرت تو شادانيم، به كرامت تو نازانيم، به عزّ تو عزيزانيم*

  :معني و مفهوم
ه هستيم و به دليل ياري و كمـك تـو شـادمان هسـتيم و بـه      پروردگارا، به خاطر شناخت تو زند

  .كنيم و به دليل عزّت و بزرگي تو عزيز و گرامي هستيم عظمت و بخشش تو افتخار مي
  :هاي ادبي و زباني دانش
  .زندگانيم، شادانيم، نازانيم، عزيزانيم: سجع

خدايا، نه شناخت تو را توان، نه ثناي تو را زبان، نه درياي جلال و كبرياي تو را كران، پس *
 تو را مدح و ثنا چون توان؟

  :معني و مفهوم
پروردگارا، توانايي شناخت تو را نداريم، از ستايش تو عاجز و ناتوان هستيم، عظمت و بزرگـي تـو   

  .انيم آن چنان كه سزاوار توست، تو را مدح و ستايش كنيمتو كرانه و پاياني ندارد، بنابراين ما نمي

 الهي
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  :هاي ادبي و زباني دانش
درياي جـلال و  ): ي تشبيهي اضافه(تشبيه / توان، زبان، كران، توان: سجع/ خدايا): منادا(جمله  شبه

  .)جلال و كبرياي خداوند مانند دريا است(كبريا 
  : الأبنيه عن حقائق الأدويه

ي علـم   و در واقـع، دربـاره  (صـور موفـق هـروي در خـواص گياهـان و داروهـا       اين كتاب را ابومن
نثر علمي فارسي بـا كتـاب الأبنيـه    . در عهد منصور بن نوح ساماني تأليف كرده است) داروشناسي

  .شود  آغاز مي
ي  ي آشكار و نهان است و رانندهسپاس باد يزدانِ دانا و توانا را كه آفريدگار جهان است و داننده*

  .ي بهار و خزان استي جانوران است و آورندهچرخ و زمان است و دارنده
  :معني و مفهوم

سپاس و ستايش بر خداوند دانا و توانا كه آفرينشگر جهان هستي است و از آشكار و نهانِ همه چيـز  
ي موجودات اسـت   ي آسمان و روزگار است و صاحب و مالك همه آگاه است و به حركت درآورنده

 .هاي سال است ي فصل ي بهار و پاييز و همه وجود آورنده و به
  :هاي ادبي و زباني  دانش
  »بهار و خزان«، »آشكار و نهان«: تضاد    جهان، نهان، زمان، جانوران و خزان: سجع

  .چرخ استعاره از آسمان است: استعاره
  تلميح

  . حرف اضافه است» بر«در اين عبارت به معني » را«
  

 *ليّ(د مصطفيو درود بر محملَّمصس و هآل لَيه وو آفرين بـر  .كه خاتم پيغامبران است)االله ع
اصحاب اوي و اهل بيت و گزيدگانِ اوي كه خلـق را بـه راسـتي پنـد دادنـد و بـه يـزدان راه        

 .نمودند و طريق مبطلان بر نوشتند و بسِاط حق بگستردند
  :معني و مفهوم

  .كه آخرين پيامبران است) رود و سلام خدا بر او و خاندانش بادد(و سلام بر پيامبر برگزيده 
ي او كه مردم را با پند و انـدرز خـود بـه انجـام      هاي برگزيده  و سپاس بر ياران و خاندان و انسان

ها نشـان دادنـد و راه    دادن كارهاي راست و درست دعوت كردند و راه راست خداوندي را به آن
  .رچيدند و حق و حقيقت را گسترش دادندكنندگان را ب نادرست باطل

  :هاي ادبي و زباني دانش
  دادند، نمودند، برنوشتند، بگستردند: سجع
  مبطل و حق: تضاد

ي مشـتق   درست شده و واژه» ميانجي» گ«+ ه + گزيد «ي جمع است و از  در گزيدگان نشانه» ان«
  .است

  



لفصل او  
  
  
  
  انسان استنردبان، عقل و حس/علم دين، بام گلشن جان است*

  :معني و مفهوم
ها را  دينداري و شناخت دين، اوج زيبايي روح و جان است و عقل و احساس مانند نردباني انسان

  .رساند ي كمال مي به اين مرحله
  :هاي ادبي و زباني دانش
  .عقل و حس مانند نردبان است-2. ان استج علم دين مانند بام گلشن-1: تشبيه
  )جان مانند گلشن(گلشن جان : ي تشبيهي اضافه

  بام و نردبان، جان، عقل، حس و انسان: مراعات نظير
  

 اسلام و انقلاب اسلامي
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  ها و اصطلاحات معناي لغت
  مهرباني كردن، بخشايش و احسان:رحمت بختيبختي، نيكخوش: سعادت

  آواز، صدا:طنين مخصوص: ويژه
  سرچشمه، آبخور:آبشخور جاي گنج، خزانه: گنجينه
  سرمايه، ثروت:دارايي بلند شونده، بسيار بلند: متعال
  استفاده از فرصت:غنيمت كار، عمل، روش: كردار

  ناخوشايند:ناگوار سلامت، تندرست بودن: تندرستي
  نياز، احتياج:حاجت بانشاط و خندان: روي گشاده
  ستمكار، ستمگر:ظالم ياري، كمك: نصُرت
  درد و رنج:محنت ستم رسيده، ستم ديده: مظلوم

  

  

  :معناي نظم و نثر
  

 .جهانيان استاسلام، پيام آور رحمت و سعادت براي پيامبرِ*
  :معني و مفهوم
بختي براي مردم جهان است و خوش ايشو بخش يي مهربان پيام آورنده) ص(د حضرت محم.  

  :هاي ادبي و زباني دانش
ب مرخمّ اسـت و در اصـل   صفت فاعلي مركّ: پيام آور. / جهانيان مجاز از مردم جهان است: مجاز

  .بوده است  پيام آورنده
  

هـاي پـاك،   شان، فراتر از جغرافياي فرهنگي تاريخ بشري است و جـانطنين دلنشين كلام اي*
 .پيوسته مشتاق شنيدن آن هستند

  :معني و مفهوم
ي رهـاي بش ـ  ي فرهنگ شود و شامل همه نگيز او به يك منطقه از جهان محدود نميا ل پيام زيبا و د
 ـ  ي انسان است و همه هـاي او را از صـميم    امهاي پاك، در سراسر جهان همواره با شوق و علاقـه پي

  .شنوند جان مي
  :هاي ادبي و زباني دانش
  .ها است ها مجاز از انسان جان: مجاز

  زيبا زيستن
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ت، همواره بـراي تـازگي و شـكوفايي و    ، گنجينه و آبشخوري است كه انساني)ص(پيام پيامبر *
 .شكوهمندي خود، بدان نيازمند است

  :معني و مفهوم
هاي شايسته، هميشه براي شـادابي   اي است كه انسان سرچشمهمانند خزانه و ) ص(هاي پيامبر  پيام

 .به آن احتياج دارند دو طراوت و رشد و عظمت خو
  :هاي ادبي و زباني دانش
  .بشخور استآمانند گنجينه و ) ص(پيام پيامبر : تشبيه

 

هـا و   نگرد، بلكه به دل هايتان نميها و گفتهاي ابوذر، خداوند متعال به سيماي ظاهر و دارايي*
 .نگردكردارهايتان مي
  :معني و مفهوم

كند، بلكـه بـه    ه نميها توج اي ابوذر، خداوند بلند مرتبه به زيبايي ظاهري و ثروت و سخنان انسان
  .كند ه ميها توج باطن و اعمال آن

  :هاي ادبي و زباني دانش
  )باطن(ظاهر و دل : تضاد    اي ابوذر): منادا: (جمله شبه

  

دانـم تـا از   ي چيزي كه به آن علم نداري، از تو پرسيده شود، بگـو نمـيدربارهاي ابوذر اگر*
 .پيامدهاي ناگوار آن در امان بماني

  :معني و مفهوم
ي موضوعي كه نسبت به آن آگاهي نداري، از تو سؤال شود، بگو كه پاسـخ   اي ابوذر، اگر درباره

  .دانم تا از حوادث ناخوشايند آن آسوده بماني را نمي آن
  :هاي ادبي و زباني دانش
  اي ابوذر): منادا(جمله  شبه

  

گيـر را دوسـت    تعالي، گشـاده روي و آسـان  ،اي ابوذر گشاده روي و خندان باش كه خداي*
  .دارد

  :معني و مفهوم
هـاي خـوش برخـورد و     و خندان باش كه خداونـد بلندمرتبـه، انسـان    طاي ابوذر، هميشه با نشا

  .اردخندان و با گذشت را دوست د
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  :هاي ادبي و زباني دانش
  بمركّ: گير آسان/ مشتق: خندان/ »بمركّ -مشتق«: رو گشاده/ اي ابوذر ): منادا(شبه جمله 

  گير آسان: ب مرخمّصفت فاعلي مركّ
  

  .نشين بد استنشين نيك بهتر از تنهايي است و تنهايي بهتر از هم هم*
  :معني و مفهوم

نشـين بـودن بـا اشـخاص      دن است اما تنها مانـدن بهتـر از هـم   شايسته بهتر از تنها مان نشينِ هم
  .ناشايست است

  :هاي ادبي و زباني دانش
  نشين و تنهايي هم: هاي مشتق واژه      نيك و بد: تضاد

  
  .ي عمر را خدمت كرده باشدچنان باشد كه همههر كه حاجت مسلماني روا كند، هم*

  :معني و مفهوم
رده كند، مانند آن است كه تمام عمر خـود را در راه خـدمت   هر كس نياز يك مسلمان را بر آو

  .كردن به ديگران سپري كرده باشد
  :ها ادبي و زباني دانش

  .است) صفت مبهم(ي عمر، صفت پيشين  در همه» همه«
  
*برادر خويش را نصرت كن اگر ظالم بودد يا مظلوم، بازداشتن وي از ظلم، نصرت وي بو. 

  :معني و مفهوم
در مسلمان خود ياري و كمك كن، چه ستمگر باشد يـا سـتم ديـده، زيـرا كـه بازداشـتن       به برا

  .م و ستم، موجب رهايي او از عذاب خواهد بودلستمگر از ظ
  :هاي ادبي و زباني دانش

  ظالم و مظلوم: تضاد    .است» به«در برادر خويش را، حرف اضافه و به معني » را«
  
هـا آگـاهي   ي اندام چون يك اندام را رنجي رسد، همهمثَل مؤمنان، جمله چون يك تن است*

 .يابند و رنجور شوند
  :معني و مفهوم

ي  ها آسيبي برسـد، همـه   هاي يك بدن هستند كه اگر به يكي از آن هاي مؤمن مانند اندام  انسان
  .شوند آزرده و ناراحت مي ،آگاه شدهها  اندام
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  :هاي ادبي و زباني دانش
  .ك تن هستندمؤمنان مانند ي: تشبيه

، صـفت  »هـا  ي انـدام  همـه «در  »همه«. / است» به«، حرف اضافه به معني »يك اندام را«در » را«
از  »كه در آفرينش ز يك گوهرند/ پيكرند   بني آدم اعضاي يك«: اين عبارت با بيت  .مبهم است

  )1ي  خود ارزيابي شماره. (سعدي، تناسب مفهومي دارد
  

  كه در آفرينش ز يك گوهرند/دبني آدم اعضاي يك پيكرن *
  :معني و مفهوم

هـا از يـك اصـل و منشـأ      ي آن واحد هستند، زيرا كه همـه  يك بدن و پيكرِجزاي ها مانند ا انسان
  .اند  آفريده شده

  :ها ادبي و زباني  دانش
  مشتق: آفرينش. / بني آدم مانند اعضاي يك پيكر هستند: تشبيه

  

 دگر عضوها را نماند قرار/چو عضوي به درد آورد روزگار *
  :معني و مفهوم

  .شوند ار به يكي از اعضاي انسان آسيب برساند، عضوهاي ديگر نيز دچار رنج و ناراحتي ميگاگر روز
  :هاي ادبي و زباني   دانش

  گار ، روزگِارروز: ظي استي دو تلفّ واژه: روزگار/ حرف ربط است : چو
  

 كه نامت نهند آدمينشايد/غميتو كز محنت ديگران بي*
  :معني و مفهوم

ه باشـي، شايسـته نيسـت كـه تـو را انسـان       توج  هاي ديگر بي اي انسان، اگر به درد و رنج انسان
  .خطاب كنند

  :هاي ادبي و زباني دانش
 مشتق: آدمي

  

  

  جمله چيست؟
  . جمله سخني است كه از دو بخش نهاد و گزاره تشكيل شده است

  .خبري، پرسشي، عاطفي و امري: نوع است جمله از نظر پيام، چهار

 هاي زباني و ادبيدانش
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 :دهد اي است كه خبري را به ما مي جمله: ي خبري جمله-1
  . دهند و همراهان خوبي هستند بختي را به ما نشان مي دوستان واقعي، راه نيك

 :كند اي است كه پرسشي را مطرح مي جمله: ي پرسشي جمله-2
 انديشي؟ براي چه به ماه و ستارگان مي

اي است كه امر به انجام كـاري يـا درخواسـت انجـام كـاري را مطـرح        جمله: ي امري جمله-3
 . كند مي

 .طالب علم باش و از يار بدانديش و بدآموز بگريز
  . دهد اي است كه احساس ما را نسبت به چيزي يا كسي نشان مي جمله: ي عاطفي جمله-4

  !چه باغ زيبايي
» صـاحب خبـري  «دهـيم؛ يعنـي    ي آن خبر مـي  ربارهكلمه يا گروهي از كلمات است كه د: نهاد
  . است

  نهاد پيوسته - 2  نهاد جدا  -1: نهاد دو نوع است
تـوان آن را حـذف    آيـد و اغلـب مـي    گروه اسمي است كه معمولاً در ابتداي جمله مي: نهاد جدا

  .كرد
  .پرسد خواند و مشتاقانه مي ، بسيار ميدانشمند

  
  . قابل حذف نيستكند و  شخص و شمار فعل را تعيين ميهمان شناسه است كه : نهاد پيوسته

  ».يدها را درياب ، آنندگذر ها چون ابر مي فرصت«: دفرماي مي )ع(حضرت علي 
  
  

  مطابقت نهاد جدا و پيوسته 
  . اصل اين است كه نهاد جدا، با شناسه مطابقت كند اما استثنا هم دارد 
 . ي جمع آورد شناسهتوان  براي نهاد مفرد مي: براي احترام-1

  . پيامبر اكرم دشمنان شكست خورده را بخشيدند
  .آيد و هم به صورت جمع شناسه هم به صورت مفرد مي: براي نهاد غيرجاندار-2

 افتادند/ ها افتاد  سنگ
وقتـي نهـاد باشـند فعلشـان مفـرد      » . . .قافله، كاروان، رمـه، گلـه و   «هاي جمع مثل  براي اسم-3
 .ان به شهر رسيدكارو   . آيد مي
ي جمع يا مفـرد   توان شناسه مي: هيچ يك، هيچ كدام، هر يك: هاي مبهم مثل براي برخي اسم-4

 . آورد
   .درخشد مي/ .درخشند اي در آسمان ادب فارسي مي دار ايران مثل ستاره هر يك از شاعران نام

 نهاد جدا 

 نهاد جدا                نهاد پيوسته                               نهاد پيوسته         نهاد پيوسته        
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  . شود ي نهاد داده مي خبري است كه درباره :گزاره
  . ورزيد ن و فرهنگ و ادب فارسي عشق ميبه زبا دكتر حسابي

  
 :در اين جمله» است«مانند . هر گزاره يك فعل دارد

 . ي انسان است نوجواني تولّد دوباره
تـوان از جملـه حـذف     گروه قيدي را مي. تواند يك يا چند گروه قيدي داشته باشد هر جمله مي

  :مانند .كرد
 . پرستيدند ها را مي مشركان بت سالياني دراز       . سرزمين دليران بوده است هميشهايران 
  . قيد در هر جاي جمله باشد جزئي از اجزاي گزاره است: نكته
  انواع نوشته از نظر زباني و ادبي 
در . كنـد  اي عادي است كه نويسنده پيام را در آن به صورت ساده بيـان مـي   نوشته: ي زباني نوشته
ها صـريح،   رود و اين نوع نوشته حقيقي خود به كار ميو روشن هاي زباني هر لفظي به معناي  نوشته

  :ابهام هستند؛ مانند دقيق، گويا و بي
ريزنـد و زيـر پـاي عـابران قـرار       افتند و بر زمـين مـي   ها مي ها با وزش باد از شاخه در پاييز برگ

  . گيرند مي
براي توصيف و تصوير معاني هاي ادبي  اي است كه در آن، نويسنده از آرايه نوشته: هاي ادبي نوشته

ي بيان  گيرد، زيرا زبان معمولي به خوبي از عهده مي  ذهني و بيان، عواطف و احساسات دروني بهره
هـاي ادبـي زيبـاتر و تأثيرگـذارتر از      نوشـته . آيـد  تجربيات عاطفي، هنري، ديني و عرفـاني برنمـي  

  :شود؛ مانند و غيرصريح بيان مي هاي زباني هستند و پيام نوشته نيز به طور غيرمستقيم نوشته
كننـد و رقصـان در بـاد بـه زمـين       رها مي  ها با وزش هر نسيم، دست از دامن شاخه در پاييز برگ

  . گسترانند ريزند و فرشي رنگارنگ زير پاي عابران مي مي
  .در اين نمونه، توصيف، تشبيه و تشخيص به كار رفته و بر زيبايي و تأثيرگذاري آن افزوده است

  
 

  

  .هاي زير، معادل مناسب ديگري بنويسيد براي هر يك از واژه -1
خـوي،  : خصـلت / فرستاده شده، پيـامبر : رسول/ جاي گنج، خزانه: گنجينه/ ديده ستم رسيده، ستم: مظلوم

  بختي بختي، نيك خوش: سعادت/ سرچشمه، آبخور: آبشخور/ طينت، صفت ذاتي

نوشتن                           

گزاره                                              نهاد        
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  .هاي زير را بنويسيد ي واژه خانواده هم -2
: مسـلمان / ناصر، منصور: نصرت/ ظلم، مظلوم : ظالم/ مظهر، ظهور : ظاهر/ تعالي، متعالي : متعال

  اسلام، مسلم
  :هاي زير را بنويسيد   ي جمله ص شدهنام اجزاي مشخّ -3
                .است بهتر از تنهايي، نشين نيك هم -
  

  .تاباندرا در دل مردم  پرتو اميدي، انقلاب اسلامي -
  
  .را ياري كنيم مظلومبايد  ما -
   

  :يياملا ي نكته
ي چشـم بـا كاغـذ، درسـت نوشـتن و       به انتخاب قلم و كاغذ مناسب، فاصـله  ،هنگام نوشتن املا

  .ي صحيح به دست گرفتن قلم، توجه شود شيوه
  

  
 .هاي زير را بنويسيد معني عبارت -1 

  به شناخت تو زندگانيم و به نصرت تو شادانيم )ب  ملكا ذكر تو گويم ) الف
 شود؟ نثر علمي فارسي در ايران با كدام اثر آغاز مي -2 
 .ص كنيدنهاد و گزاره را در ابيات زير مشخّ -3 

  ي ماست زندگي جمع دوستانه/ هاي كم آبيم  ما همان چشمه) الف
  نيست گوينده زين قياس خجل/ همه عالم، تن است و ايران، دل) ب
  دل به دنيا در نبندد هوشيار/ بس بگرديد و بگردد روزگار ) ج

 در چه چيزي است؟» بيت شاه«و » الغزل بيت«تفاوت  -4 
 منظور از مصراع دوم بيت زير چيست؟ -5 

 »ي باران گرفته استصحراي دل بهانه/ ي من ابر بغض خفت در آسمان سينه«
 .را بنويسيد» رفتم شم و ميپو خوردم، مي مي«افعال » مضارع«و » ماضي«بن  -6 
 ؟ها را بنويسيد هاي املايي عبارت زير را پيدا كنيد و شكلِ درست آن غلط -7 

يـك سـرزمين،   . تواند آباد بمانداي است كه با كار و كوشش ميخصوصيت طبيعي و اغليمي به گونه«
 ـ . شـود هرچند هم از لهاظ منابع زيرزميني غني باشد، بـارآور نمـي   ي روزي بـه پايـان   زخـاير زيرزمين

 ».رسند مي

 سوالات تشريحي

 نهاد             مسند

 فعل       نهاد             مفعول                     

 نهاد      مفعول 
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 .ص كنيددر بيت زير كلمات قافيه و رديف را مشخّ -8 
 »بايد دانش ذات خويش مي/ بايد چه در علم بيش مي آن«

 ي ادبي استفاده كرده است؟ در بيت زير شاعر از كدام آرايه -9 
 »امشب دلم به ياد شهيدان گرفته است«/ ام دوباره غمي جان گرفته استدر سينه 

  

  
 بن مضارع چه تعداد از افعال زير صحيح آمده است؟ - 1

، )آورد(، آوردي)گـو (گوينـد  ، مـي )بـر (برنـد  ، نمـي )رفـت (رونـد  ، مـي )نشين(نشيند ، مي)خيز(خيزند مي
 )خوان(خوانَد ، مي)زدن(زنندب

 هفت )4  شش )3  پنج )2  چهار )1

 ؟ وجود دارداملايي  غلطدر عبارت زير چند  - 2

ي عمر را خدمت كرده باشد و برادر خـيش را  چنان باشد كه همههر كه هاجت مسلماني روا كند، هم
نسرت كن، اگر ظالم بود يا مظلوم، مثل مؤمنان، جمله، چون يك تن است چون يك عنـدام را رنجـي   

ردار رصد، همه آگاهي يابند و رنجور شوند، اي ابوذر، مبادا بـا بـرادر مسـلمانت قحـر كنـي، زيـرا ك ـ      
 .شودگار پذيرفته نمي شايسته در آن هنگام، به درگاه پرورده

 ده) 4  نهُ) 3  هشت) 2  هفت )1

 شود؟ ديده مي» مفعول«تري  در كدام گزينه تعداد بيش - 3

  عاشق آن است كه بر ديده نهد پيكان را/ سرو بالاي كمان ابرو اگر تير زند )1
  ر كه در پاي تو ريزم جان راسر من دا/ دست من گير كه بيچارگي از حد بگذشت) 2
3 (تا همه خلق ببيند نگارستان را/ سنكاشكي پرده بر افتادي از آن منظر ح  
  فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو در اندازيم/ بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم ) 4

 .است …از » نردبان، عقل و حس انسان است/  علم دين، بام گلشن جان است«بيت  - 4

  ق هرويي موفّ الأبنيه عن حقايق الأدويه) 2   ي فردوسي شاهنامه )1
  الاسرار ميبدي كشف) 4    ي سنايي حديقه) 3

 كدام واژه نادرست معنا شده است؟ - 5

  بزرگي: كبريا) 4    كناره: كران) 3  تبار: آل) 2  ارجمند: مصطفي) 1

 )متوسط(سؤالات تستي آموزشي 
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 ؟نداردهاي مشخصّ شده نقش نهاد يك از واژه كدام - 6

    كه در آفرينش ز يك گوهرند/ يك پيكرنداعضاي  آدمبني) 1
    برنگذرد انديشهكزين برتر / به نام خداوند جان و خرد) 2
    ، عقل و حس انسان استنردبان/ دين، بام گلشن جان است علمِ) 3
  دگر عضوها را نماند قرار / روزگارعضوي به درد آورد  چو) 4

 گزينه نادرست است؟ كدام - 7

دويه، كتابي است از ابومنصور موفّق هروي در خواص گياهـان و داروهـا   الأبنيه عن الاحقايق ال«) 1
    ».استكه درعهد منصوربن نوح ساماني تأليف شده

زادگان و دهقانان توس بود كه به ميراث ملّـي و فرهنگـي ايـران وابسـتگي     فردوسي، از نجيب) 2
    .سال براي سرودن شاهنامه رنج كشيد 30يا  25زيادي داشت، وي 

نثرعلمي فارسي با اين كتـاب  . ، اثر ابوالفضل رشيدالدين ميبدي استالابرار عدةالاسرار و شفك) 3
    .شودآغاز مي

وي ابتدا شاعري مداح بود، ولي پس از آن به عرفان . سنايي غزنوي، عارف معروف ايراني است) 4
  . حديقه الحقيقه اثرمعروف اوست. روي آورد

 جود دارد؟ املايي و غلطدر متن زير چند  - 8
طنين دلنشين كلام خود، بخشي از سفارش  روي و خندان، به جوانانِ مشتاق نگريست و باابوزر، گشاده

و نيـز،  . نگردخداوند متعال، نه به سيماي ظاهر، كه به كردارتان مي«: را بازگوكرد) ص(پيغامبرِ اعظم 
شايسـته در هنگـام قهـر نـزد خـدا       مبادا در زندگي با برادر مسلمانت قهركني، زيرا كردار! اي جوان

 ».شودپزيرفته نمي
  چهار ) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

 . . .ي گزينه جزاند به گزينه با هم هم خانوادهي همههر سه واژه - 9
    خطبه، خطيب، مخاطب) 2    معادل، عدالت، عدل ) 1
  نصرت، نصير، منصور ) 4    مدح، محمود، محمد) 3

 ود دارد؟املايي وج غلطدر متن زير چند   - 10
گي و شكوهمنديِ اي است كه انسانيت، همواره براي تازهشناسد و هم چون گنجينهآن چه كه مرز نمي

داريِ آن در اين است كه آن زيباييِ آن در نشرِ آن است و نگه. خود بدان نيازمند است، دانش است
كنـد و فـرد را از   روا مـي هـاي رنجـور را   را در اختيار اهلش گزاري، چرا كه هاجت بسياري از انسان

 .داردپيامدهايِ ناگوارِ ناداني در امان مي
  سه ) 4  دو) 3  يك) 2  چهار) 1
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 . جزء اصلي گزاره حذف شده است. . . ي هاي زير به جز گزينهي گزينهدر همه - 1
  خداوند روزي ده رهنماي/ خداوند نام و خداوند جاي )1
  مرا بنما به سوي خويش راهي/ من كن نگاهي الهي جانب) 2
  دل دردمند به مردان صاحب/ خدايا به گردان سپهر بلند) 3
 به پرتو فشانيش در نيمروز/ فروز خدايا به خورشيد گيتي) 4

 دارد؟ تفاوتها با ديگر گزينه» بن فعل«در كدام گزينه،  - 2
  ران گرفته استي باصحراي دل بهانه/ ي من ابر بغض خفت در آسمان سينه )1
  شناسندهم تمام شهيدان تو را مي/ شناسي هاي اين باغ را ميهم تو گل) 2
  ها به گريه افتادندتكهّ يخ/ آب شد برف زرد كوه سپيد) 3
  اي سودي خود چه بردهوز كرده/ كان روز به علم تو چه افزود) 4

 املايي وجود دارد؟  غلطدر گروه كلمات زير چند  - 3
ي جوانمردان، مسـجد جامـه، شـطّ    ي كربلا، معارج موجود، قامت استوار، صلالهافلهآغوش و بغل، غ«

وقفـه، حيـاط   ي جـاودانگي، تنـد و بـي   خرمشهر، اصحاب امام، مزهر استقامت، تدائي كربلا، سرچشمه
 »وار، به سوي عاشورا، شهداي بسيجيمعمول شهر، نظاره كردن، صلح و جنگ، ققنوس

 ده )4  نهُ) 3  هشت) 2    شش )1
 وجود دارد؟» تشخيص«ي  در كدام گزينه، آرايه - 4

  نشايد كه نامت نهند آدمي/ غمي تو كز محنت ديگران بي )1
  حق اندر وي ز پيدايي است پنهان/ جهان، جمله، فروغ روي حق دان )2
  نيست گوشي كه همي نشنود، آواي تو را / اي نيست نبيند رخ زيباي تو را ديده )3
  شناسند زين سبب برگ و باران تو را مي/ ست و طراوتنام تو رخصت رويش ا )4

 ديگر تناسب معنايي دارند؟ كدام ابيات با يك - 5
  به نزد نبي و وصي گير جاي/ اگر نيك خواهي به هر دو سراي  )الف
  بر مال و جاه خويش نيفزايد/ اند تا ديگران گرسنه و مسكين )ب
  ، بندگي استپروري كه پايان تن/ به سختي دهد مرد آزاده، تن )ج
  دگر عضوها را نماند قرار/ چو عضوي به درد آورد روزگار )د
  ب و د) 4  الف و د) 3  ب و ج) 2  الف و ج) 1

 )پيشرفته(سؤالات تستي آموزشي 
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 است؟ نادرستتوضيحات داخل كمانك كدام گزينه  - 6

  )نهاد ←روي سرخ(اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم / گويند روي سرخ تو سعدي كه زرد كرد )1
2 (دماه فرو ماند از جمال محم)ص /(دسرو نباشد به اعتدال محم)نهاد←ماه و سرو(  
  )نهاد←شب و دل شب(دل شب محرَم سرّاالله است / شب ز اسرار علي آگاه است) 3
  )نهاد←ها بچه(حال جمع بودند دور هم خوش/ ها در كلاس جنگل سبز بچه) 4

  وجود دارد؟» عاطفي«ي  هاي زير جمله يك از گزينه در كدام - 7
    كه تقديرش به دست خويش بنوشت/ خدا آن ملّتي را سروري داد  )1
    گري داني كه چرا همي كند نوحه/ هنگام سپيده دم خروس سحري) 2
    تن چو ديدش پلنگ افكن و پيل/ چه خوش گفت زالي به فرزند خويش) 3
  فردا كه نيامده است فرياد مكن / از دي كه گذشت هيچ از او ياد مكن) 4

8 - آمده است؟ نادرستهاي زير در كدام گزينه  لين فعل هر يك از بيتبن مضارع او 

  گو: يا قناعت پر كند يا خاك گور/ گفت چشم تنگ دنيادار را )1
  نه :كه در مي نيامد به درها سرش/ بزرگان نهادند سر بر درش) 2
  خواه: نه بر عضو مردم نه بر عضو خويش/ نخواهد كه بيند خردمند ريش) 3
  بر: ت بسوختزراعت نيامد رعي/ جا خريد و فروش بريدند از آن) 4

9 - ؟نيستاش درست  ه به نويسندهكدام اثر با توج 

  سلمان هراتي: ي خورشيد دري به خانه) 2  مجد خوافي: ي خلد روضه )1
    انصاريخواجه عبداالله: كشف الاسرار) 4  اي غهاوحدي مرا: جم جام) 3

 مكسّر كدام يك از واژگان زيردر مقابل آن درست آمده است؟ جمع - 10

  حكما : حكيم) 4  حكم: حاكم) 3  حكاّم: حكم) 2  احكام: حكمت) 1
  

  
 

ي شـناخت تـو زنـده     به واسطه )ب/  )كنم تو را ياد مي( .گويم خداوندا، ذكر و ياد تو را مي) لفا - 1
 .هستيم و به خاطر نصرت و ياري تو شاديم

    

 حيشريسؤالات تپاسخ
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  قابومنصور موفّ«اين كتاب را . شود آغاز مي» الابنيه عن حقايق الادويه«نثر علمي فارسي با كتاب  - 2
 . ساماني تأليف كرده است نوح   در خواص گياهان و داروها در عهد منصوربن» هروي

  ي ماست جمع دوستانه   زندگي/  اي  كم آبيمه همان چشمه   ما) الف - 3  
  نهاد                گزاره                 نهاد             گزاره        

  زين قياس خجل نيست  گوينده/    دل   ايرانو   تن است  همه عالم) ب
  نهاد         گزاره       نهاد    گزاره    نهاد                   گزاره       

  هوشيار دل به دنيا در نبندد/  روزگار  بس بگرديد و بگردد )ج
  گزاره             نهاد               گزاره             نهاد                       

هـا   بعضـي از بيـت  . هاي يك شعر از نظر زيبايي و تأثيرگذاري به يك انـدازه نيسـتند   ي بيت همه - 4          
بـه بهتـرين بيـت در غـزل     . شـوند  نشينند و بر زبـان جـاري مـي    دل ميخيلي ساده و سريع بر 

 .گويند مي» بيت شاه«و در شعرهاي ديگر » الغزل بيت«
 .است» گريستن«در مصراع اول، سخن از بغض است؛ بنابراين باران گرفتن صحراي دل كنايه از  - 5  
  بن مضارع: »خور«/ بن ماضي » خورد«: خوردم مي - 6    

  بن مضارع: »پوش«/ ن ماضي ب: »پوشيد«: پوشم مي
 بن مضارع: »رو«/ بن ماضي : »رفت«: رفتم مي

 »اقليمي، لحاظ و ذخاير«: اند از هاي نادرست عبارت املاي صحيح واژه - 7  
 .است» بايد مي«و رديف، » بيش و خويش«كلمات قافيه،  - 8  
 .گويندمي» تضمين«مصراع دوم را شاعر از شخص ديگري گرفته است، به اين كار  - 9  

  

     
 .صحيح است»2«ي گزينه - 1

  ).زن(زنند، ب)آور: (، آوردي)رو: (روند مي: هايي كه نادرست آمده است شكل صحيح بن فعل
 

 .صحيح است »1«ي گزينه - 2 
  حاجت، خويش، نصرت، اندام، رسد، قهر، پروردگار

 .صحيح است» 4«ي گزينه - 3    

 طمتوس سؤالات تستي آموزشيپاسخ 
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: »4«ي گزينـه / نگارسـتان : »3«ي گزينـه / دست، سر و جان: »2«ي گزينه/ تير و پيكان : »1«ي گزينه
  گل، مي، سقف فلك، طرحي نو

 .صحيح است» 3«ي گزينه - 4    
  .اوست» حديقة الحقيقه«اين بيت از حكيم سنايي غزنوي و از كتاب 

 .صحيح است» 1«ي گزينه - 5    
  برگزيده، انتخاب شده: مصطفي

 .صحيح است 3«ي گزينه - 6    
  . است نردبان) هم مثلِ(، عقل و حس انسان. گلشنِ جان است بام) مثلِ(علمِ دين، 

                        
  .هاي مشخص شده نقش نهاد دارندباقي واژه

 .صحيح است» 3«ي گزينه - 7    
تفسـيري   الابـرار  ةعدالاسرار و كشف. شودنثرعِلمي فارسي با كتابِ الابينه عن الحقايق الادويه آغاز مي

  .تأثير تفسيرخواجه عبداالله انصاري نوشته شده استيبدي آن را تحتاست به فارسي كه م
  .، همگي صحيح هستندي ديگرهاگزينه

 .صحيح است» 2«ي گزينه - 8  
  .است» پذيرفته«و » ابوذر« ها نادرست و صورت درست آن» پزيرفته«و » ابوزر«املاي 
  .كه به اسلام روي آورد گويند وي پنجمين نفري بود. ابوذرغفاّري از ياران پيامبربود: نكته

 .صحيح است» 3«ي گزينه - 9    
بنابراين، مـدح  . متفاوت است»  ح م د«ي ديگر حروف اصليِ مدح، م دح، با حروف اصلي دو واژه

  .ي ديگر هم خانواده نيستبا دو واژه
 .صحيح است» 4«ي گزينه -10  

ــلاي  ــازه«ام ــيت ــازگي«نادرســت و صــورت درســت آن  » هاجــت«و » در اختيارگزاشــتن«، »گ ، »ت
  .است» حاجت«و » دراختيارگذاشتن«

      

        

 .صحيح است »2«ي گزينه - 1
  . ترين جزء گزاره هستند فعل و مهم» نگاهي كن«و » بنما«:»2«ي در گزينه

بـه عنـوان   » فعـل «هـا   در ايـن گزينـه  :  »4«و » 3«، »1«هـاي    گزينـه : هاي نادرسـت  تشريح گزينه
  .و حذف شده است جزء گزاره وجود ندارد ترين مهم

  

 پيشرفتهسؤالات تستي آموزشيپاسخ

مسند    فعل اسنادي                         نهاد        
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 .صحيح است» 2«ي گزينه - 2
» شـناختن «مصدر بن مضارع از» شناس«: بن فعل از نوع مضارع است» شناسند مي«و » شناسي مي«در 

  .ي هاي ديگر، بن ماضي وجود دارد در گزينه .است
: بـن ماضـي  ):  مصـدر : (نآفريد: مثل. بن ماضي و بن مضارع: بن فعل دو نوع است: ي مهم درسي نكته

  .)آفرين: (، بن مضارع)آفريد(
 .صحيح است» 1«ي گزينه - 3  

ي جوانمردان، مسجد جامع، مظهر استقامت، تداعي كربلا، حيات معمول  ي كربلا، سلاله قافله: شش غلط
  .شهر

 .صحيح است» 4«ي گزينه - 4  
هـاي انسـاني    ويژگـي  از» شناختن«. هاي انساني به غير انسان يعني نسبت دادن ويژگي» تشخيص«

  .ان نسبت داده شده است، به برگ و بار»4«ي است كه در گزينه
 .صحيح است» 4«ي گزينه - 5  

به اين مفهوم اشاره دارند كه اگر مشكلي براي يكي از اعضاي جامعه پيش آيد، انسان » ب و د«ابيات 
  .دن بر جاه و مال خويش نيستبا انديشه و دلسوز آرام و قرار ندارد و به فكر اوست و تنها به فكر افزو

 .صحيح است» 1«ي گزينه - 6  
  .است) چه كسي(كه : ي دوم ؛ نهاد جملهروي سرخ، مفعول است نه نهاد

 .صحيح است» 3«ي گزينه - 7    
بيت مورد نظـر،  اول ي  بنابراين، جمله. بيانگر عاطفه است» تعجب«كند و  تعجب را بيان مي» چه«

: »2«ي  گزينـه .ي خبـري اسـت   جملـه : »1«ي  گزينـه   :درسـت هاي نا تشريح گزينه   .عاطفي است
  .)امر منفي يا فعل نهي است: مكن(ي امري است  جمله: »4«ي  گزينه .ي پرسشي است جمله

 .صحيح است» 4«ي گزينه - 8    
  .است» بردن«بن مضارع » بر«، بر است و »بريدن«بن مضارع » 4«ي در گزينه

 .صحيح است» 4«ي گزينه - 9    
  . انصاري نوشته استاللهرار از ميبدي است كه آن را تحت تأثير تفسير خواجه عبداالاس كتاب كشف

 .صحيح است» 4«ي گزينه -10    
  حكما: حكّام، حكيم: احكام، حاكم: حكم، حكم: حكمت
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  ها و اصطلاحات معناي لغت
  شادابي، تازگي و نشاط:طراوات خروشنده، در حال جوش و خروش: خروشان
  بيگانه، ناآشنا:غريب اجازه: رخصت

  اي از مفاهيم توضيح پاره
  :پور قيصر امين

، »ي آفتاب در كوچه«، »به قول پرستو«ي انقلاب اسلامي، مجموعه شعرهاي  از شاعران برجسته
  .در گذشت 1386پور در سال  قيصر امين. از آثار اوست» هاي ناگهان آينه«و » س صبحتنفّ«

  شناسند تو را مي: رديف/  غزل : قالب شعر
  :معناي نظم و نثر

  
  هاي پريشان تو را مي شناسندموج/شناسندهاي خروشان تو را مي چشمه* 

  :معني و مفهوم
  . هاي آشفته با نام تو آشنا هستند وشنده و موجهاي خر ي چشمه همه) ع(اي امام رضا 

  :هاي ادبي و زباني  دانش
  چشمه و موج: مراعات نظير  .شناسند ها تو را مي ها و موج چشمه: تشخيص

  چشمه و خروشان: هاي مشتق واژه  »ش«تكرار صامت ): ي حروف نغمه(ارايي  واج
  
  شناسندميهاي بيابان تو راريگ/پرسش تشنگي را تو آبي، جوابي*

  :معني و مفهوم
حتـي  . ي معرفـت اسـت   هـاي تشـنه   ي انسـان  ي همـه  كننـده  تو همانند آب زلال هستي كه سيراب

  .شنا هستندآهاي بيابان نيز با تو  ريگ
  :هاي ادبي و زباني  دانش

  تو همانند آب و جواب هستي: تشبيه  .شناسند هاي بيابان تو را مي ريگ: تشخيص
  بآتشنگي و : راعات نظيرم        آب و تشنگي: تضاد

  .ي مفعول است حرف اضافه و در مصراع دوم نشانه» براي«ل به معني در مصراع او» را«

آب و آيينه
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 شناسند زين سبب برگ و باران تو را مي/نام تو رخصت رويش است و طراوات*
  :معني و مفهوم
 ـ  . ي شكوفايي و روييدن و تازگي و شادابي اسـت  نام تو اجازه و  هـا   ي بـرگ  ت همـه بـه همـين علّ

  .هاي باران با نام تو آشنا هستند هگياهان و قطر
  :ادبي و زباني دانش

   .شناسند برگ و باران تو را مي: تشخيص
  »طراوت و باران ،رويش«، »رويش و برگ«: مراعات نظير

  .ي لفظي حذف شده است به قرينه» است«ي دوم فعل  بيت سه جمله دارد و در جمله
  

  شناسند هم تمام شهيدان تو را مي/شناسياغ را ميهاي اين ب هم تو گل* 
  :معني و مفهوم
وجـود   ،شناسي و هم تمام شـهدا  هاي پاك و ارزشمند اين دنيا را مي ي انسان ، تو همه)ع(اي امام رضا

  .پاك و ارزشمند تو را مي شناسند
  

  
  

  :هاي ادبي و زباني دانش
  .استعاره از دنيا است» باغ«شمند و هاي پاك و ارز استعاره از انسان» گل«: استعاره

  .ي مفعول است در هر دو مصراع نشانه» را«      گل و باغ: مراعات نظير
  شناسند چون تمام غريبان تو را مي/آمداينك اي خوب، فصل غريبي سر*

  :معني و مفهوم
ي بيگانه و ها ي انسان اي امام خوب، اكنون زمان غريب بودن و ناآشنايي تمام شده است، زيرا همه

  .نا آشنا با نام تو آشنا هستند
  :هاي ادبي و زباني  دانش
  اي خوب): منادا(جمله  شبه

  شناسند هاي خراسان تو را ميكوچه/كاش من هم عبور تو را ديده بودم*
  :معني و مفهوم

جـا   كـردي، مـن هـم در آن    هاي خراسان عبور مي ، اي كاش هنگامي كه از كوچه)ع(اي امام رضا 
  .ديدم نزديك مياز م و مانند مردم خراسان تو را بود

  :هاي ادبي و زباني  دانش
  .مجاز از مردم خراسان است» كوچه هاي خراسان«مجاز، 

آب و آينه                                 
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  ها و اصطلاحات معناي لغت
  ي درويشاني ضخيم و چند تكهّلباس، جامه:خرقه  تولّد: ميلاد
 آگاه باش:هشدار باده، شراب: مي
ت به معني باده نوشان،در لغ: كشان مي

 .منظور عارفان و عاشقان است
  نجات دهنده، رهايي دهنده:منجي

      

  اي از مفاهيم توضيح پاره
  ):ره(حضرت امام خميني 
 ـ 1279گذار جمهوري اسـلامي در سـال    بنيان) ره(حضرت امام خميني   ـ 1320(ش .هـ در ) ق.هـ

از جملـه آثـار و   . ت اعـلا پيوسـت  بـه ملكـو   1368خـرداد   14خمين چشم به جهان گشود و در 
توان به چهل حديث اشاره كرد د ايشان ميتأليفات متعد.  

  آمد: رديف/  غزل: قالب شعر
  

  :معناي نظم و نثر
 كشان آمديبرخيز كه عيد م/ميلاد گل و بهار جان آمد*

  :معني و مفهوم
ن و عاشقان فـرا رسـيده   عيد عارفا وكوبي  فرا رسيد، جشن و پاي) عج(حضرت مهدي  زمان ميعاد

  .است
  :هاي ادبي و زباني دانش
اسـتعاره از  » كشـان  مي«هستند و )) عج(حضرت مهدي (استعاره از » بهار جان«و » گل«: استعاره

  .عارفان و عاشقان است
  »ميلاد و عيد«، »گل و بهار«: مراعات نظير

  

  بر جان جهان، دوباره جان آمد/اين خرقهزيرخاموش مباش*
  :و مفهوممعني 

، روح و جـان  )عـج (نشيني را رها كن، زيرا كه با آمـدن مـيلاد حضـرت مهـدي      خاموشي و گوشه
  .وجود آمده است اي در مردم جهان به تازه

  :هاي ادبي و زباني  دانش
  .ف است و جهان مجاز از مردم جهان استومجازاً به معني آيين درويشي و تص: خرقه

  جان و جهان: جناس ناقص

ميلاد گُل
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 سلطان زمين و آسمان آمد/عيش، لاله باران شد زگلزار *
  :معني و مفهوم

 ـ) عج(ي هستي به خاطر ميلاد حضرت مهدي  همه هـاي   د فرمـانرواي دل زيبا و گل باران شد و تولّ
  .مان فرا رسيدسموجودات زمين و آ

  :هاي ادبي و زباني دانش
  .م زمان استاستعاره از اما »سلطان«: استعاره    گلزار و لاله: مراعات نظير

  .مجاز از موجودات زمين و آسمان است» زمين و آسمان«: مجاز
  

  هشدار كه منجي جهان آمد/ي امر و نهي و فرمان باش آماده*
  :معني و مفهوم

ي مـردم از راه   براي اجرا كردن دستور و فرمان امام زمان آماده شو و آگاه باش كه نجات دهنده
  .رسيد
  :هاي ادبي و زباني دانش

  .ه از امام زمان استراعاست» منجي«: استعاره         امر و نهي: ضادت
  .جهان مجاز از مردم جهان است: مجاز

  

  

  

  

  :صفت
  .كند را بيان مي هاي آن دهد و يكي از ويژگي اي ديگر مي ي كلمه اي است كه توضيحي درباره واژه
  پريشانهاي  موج/  خروشانهاي  چشمه     :مانند

  صفت                    صفت                              
  :انواع صفت از نظر ساده، برتر، برترين

  :صفت ساده
  .اند و صفت ساده هستند كار رفته اي به  بدون هيچ نشانه» مهربان«و » پاك«، »خروشان«هاي  واژه

  .منجي پاك و مهربان آمد*     .شناسند هاي خروشان تو را مي چشمه* 
در مقايسـه بـا   » خروشـان، مهربـان و نيكوكـار   «هـايي ماننـد    اشيد كه صـفت ه داشته بتوج :نكته
و » خروشـان و مهربـان  : مشـتق «، سـاده هسـتند و از نظـر سـاختمان،     »برتر و برترين«هاي  صفت

  .هستند» نيكوكار: بمركّ«

  دبيزباني  و اهايدانش
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  ):تفضيلي(صفت برتر 
هـا افـزوده    صـفت  اين نشانه براي مقايسـه، بـه ايـن   . هستند» تر«ي  ها داراي نشانه اين نوع صفت

  .او با صفاتر از باغ گل است :شوند، مانند مي
است و از نظر » تفضيلي«يا » برتر صفت«ي ارائه شده  در جمله نوع كلمهاز نظر » اترفبا ص« :نكتـه 

  .ي بالا، نقش مسندي دارد نقش دستوري در جمله
  ):عالي(صفت برترين 
هـا افـزوده    نشانه براي مقايسه، به ايـن صـفت   اين. هستند» ترين«ي  ها داراي نشانه اين نوع صفت

  ))ع(حضرت علي ( .شجاع ترين مردم كسي است كه بر هوا و هوسش غلبه كند  :مانند. شوند مي
  

  جدول انواع صفت از نظر ساده، برتر، برترين
  )عالي(صفت برترين  صفت برتر صفت ساده

  ترين پاك ترپاك پاك
  ترينمهربان ترمهربان مهربان

  نيكوكارترين نيكوكارتر وكارنيك
اي  روند كه بين دو يا چند اسـم يـا ضـمير، مقايسـه     هاي برتر و برترين هنگامي به كار مي صفت*

  .صورت گيرد
  :غزل
  .شود هاي زوج آن رعايت مي قالب شعر است كه قافيه در مصراع نخست و تمام مصراعنوعي 

  .پردازد مي. . . عشق و عرفان و تر به بيان احساس، عاطفه، فراق و جدايي و  غزل بيش
  .توان مشاهده كرد ها را در نمودار زير مي چگونگي قرار گرفتن قافيه

...........................................................

...........................................................
...........................................................

........................................................

×
×
×

××

  

  :قصيده
تعداد ابيات قصيده معمولاً از پانزده بيـت  . ها شبيه به غزل است قصيده از جهت قرار گرفتن قافيه

ها و مدح و سـتايش كسـي يـا چيـزي يـا       يا زيباييموضوع آن غالباً توصيف طبيعت . تر است بيش
  .مسائل اخلاقي است

  :تفاوت غزل و قصيده
  :غزل و قصيده در دو موضوع زير با هم تفاوت دارند

  .تر از قصيده است كممعمولاً تعداد ابيات در غزل  - 1
  .پردازد تر به مدح و ستايش و توصيف طبيعت مي قصيده بيش - 2
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  :هاي مناسب گسترش دهيد از صفتكلمات زير را با استفاده -1
  گلزار -بيابان  –خراسان  –كوچه  –رويش  –پرسش  –ميلاد  –فصل 
هـاي   پرسـش : پرسش/ ميلاد با سعادت و شكوهمند : دميلا/ انگيز اين فصل زيبا و دل: فصل :پاسخ

/ هاي بزرگ و دوسـت داشـتني    همان كوچه: كوچه/ رويش زيبا و لطيف : رويش/ خوب و مناسب
: گلــزار/ بيابــان گســترده و بــي انتهــا و طــولاني : بيابــان/ س خراســان پــاك و مقــد: انخراســ
  انگيز مندترين گلزار، گلزار زيبا و سرسبز و دل شكوه

  :يك تشبيه و دو تشخيص از درس بيابيد و بنويسيد-2
  .)تو مانند آب و جواب هستي(پرسش تشنگي را تو آبي، جوابي : تشبيه :پاسخ

  .شناسند هاي پريشان تو را مي موج./ شناسند خروشان تو را مي هاي چشمه: تشخيص
  :قافيه و رديف شعر دوم درس را پيدا كنيد و بنويسيد-3

  »جهان«و » آسمان«، »جان«، »كشان مي«، »جان«هاي  واژه: قافيه/ آمد: رديف :پاسخ
  

   :ي انشايي نكته
  : درنگارش انشا به موارد زير، توجه كنيد

 )…تشبيه، تشخيص، تكرار حروف، تلميح، جناس، سجع و (هاي ادبي  هاستفاده از آراي - 1
  دقّت در انتخاب نام و عنواني زيبا و كوتاه و مناسب  - 2

 

  
 ي ابيات زير را بنويسيد؟ هاي مشخص شده معناي عبارت - 1

  كشان آمد برخيز كه عيد مي/ ميلاد گل و بهار جان آمد
  هشدار، كه منجي جهان آمد/ و فرمان باش ي امر و نهي آماده

 .ها بنويسيد ي ادبي بارز ابيات زير را در مقابل آن آرايه - 2

  من چرا ملك جهان را به جوي نفروشم/ دم بفروختني رضوان به دو گ پدرم روضه-1
  باش گشا مي تو هم چو باد بهاري گره/ چو غنچه گرچه فروبستگي است كار جهان -2

 در چه چيزي است؟» بيت شاه«و  »الغزل بيت«تفاوت  - 3

 در چيست؟» قصيده و غزل«تفاوت دو قالب شعري  - 4

 سوالات تشريحي

نوشتن                           
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  . . .  .ي ابيات زيرمفعول دارند به جز ها در همهي جملهمهه - 1

    شناسندهاي پريشان تو را ميموج/شناسندهاي خروشان تو را ميچشمه) 1
    شناسندزين سبب برگ و باران تو را مي/وتنام تو رخصت رويش است و طرا) 2
    شناسندهم تمام شهيدان تو را مي/شناسيهاي اين باغ را ميهم تو گل) 3
  شناسند هاي خراسان تو را ميكوچه/كاش من هم عبورِ تو را ديده بودم) 4

ي مفرد  هي قافيه، واژچهاربيت نخست يك غزل باشند، در كدام بيت واژهبه ترتيب اگر ابيات زير،  - 2
 نيست؟

    شناسندهاي پريشان تو را ميموج/شناسندهاي خروشان تو را ميچشمه) 1
    شناسندهاي بيابان تو را ميريگ/پرسش تشنگي را تو آبي، جوابي) 2
    شناسندهم تمام شهيدان تو را مي/شناسيهاي اين باغ را ميهم تو گل) 3
  شناسند هاي خراسان تو را ميكوچه/كاش من هم عبور تو را ديده بودم) 4

هـاي  كدام يـك از آرايـه  » شناسندهاي بيابان تو را ميريگ/ پرسش تشنگي را تو آبي، جوابي«در بيت  - 3
 زير وجود ندارد؟

  تلميح ) 4  تضاد) 3  تشخيص) 2    تشبيه) 1
 شود؟در كدام يك از ابيات زير صفت تفضيلي ديده مي - 4

    د عقل، بس دشواركه بود نز/ شود آسان ز عشق كاري چند) 1
    تر چه كاراست؟از عاشقي خوش: بگفت/ بگفت از عشق، كارت زار است) 2
    ترين دولت ايشان را بهشت برترينكم/ نوحه لايق نيست برخاك شهيدان زانكه هست) 3
  ي فضلي، تو سزاوار ثنايي تو نماينده/ تو حكيمي، تو عظيمي، تو كريمي، تو رحيمي) 4

 ؟نيستهاي قيصرامين پور كدام گزينه از كتاب - 5
    ي آفتابدر كوچه) 2    هافصلي از عاشقانه) 1
 به قول پرستو ) 4    هاي ناگهانآينه) 3

 . . .  . به جزاند خانوادهها با هم همي گزينهي همههر سه واژه - 6
    منجي، منجم، نجوم) 2    ولد، مولود، والده) 1
  هدايت، هادي، مهدي ) 4    غلبه، مغلوب، غالب) 3

 است؟ نبردهبهره ) آرايي واج(ي تكرار حروف شاعر دركدام يك از ابيات زير از آرايه - 7
    كان به فضل و هنر به دست آيد/ بهترينِ مراتب آن باشد) 1
    )خوشبو(كه تا زخال تو خاكم شود عبيرآميز/خيال خال تو با خود به خاك خواهم برد) 2
    )راه(را ز سبيل  باز دارد پياده/ خوابِ نوشينِ بامداد رحيل) 3
  غنيمت است چنين شب كه دوستان بيني / شب است و شاهد و شمع و شراب و شيريني) 4

 )متوسط(سؤالات تستي آموزشي 
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 ؟نداردوجود » تشخيص«ي هاي زير آرايهيك از گزينهدر كدام - 8
/ ات بيـرون بمانـد  مبادا پـوزه / نهاني، دستش اندر دست مرگ است/ بخز در لاكت اي حيوان، كه سرما) 1

  .باران و تگرگ است كه بيرون، برف و
فكر، / انداخت دست در گردنِ حس مي/ امدشوق مي/ چسبانيدگاه تنهايي، صورتش را به پس پنجره مي) 2

  .كردبازي مي
  و اندر خاكستري سردي/ سنگ چيني از اجاقي خرُد/ بر مسير خامش جنگل/ هاي دورادورمانده از شب) 3
همـه دل  / شب و صحرا و گل و سنگ/ برآورده به مهتاب ها دستشاخه/ ي ماه فروريخته درآبخوشه) 4

  ) بلبل(داده به آواز شباهنگ 
 آمده است؟ نادرستيك از واژگان در مقابل بيت  معناي كدام - 9

    )عارفان و عاشقان: ميِ كشان(كشان آمد برخيز كه عيد مي/ ميلاد گل و بهارِ جان امد ) 1
    )رنج: محنت(ت نهند آدمي نشايد كه نام/ غميتو كز محنت ديگران بي) 2
    )ستمگر: خرقه(برجانِ جهان دوباره جان آمد / خاموش مباش زير اين خرقه) 3
  )  خوشگذراني: عيش(سلطان زمين و آسمان آمد / گلزار ز عيش لاله باران شد) 4
 املايي وجود دارد؟ غلطدر متن زير چند  - 10

فراتر . قفس براي يك گنجشك جزاّب نيست ي نخستين پروازِ بعد از رها شدن ازهيچ چيز به اندازه«
گزيند و سرشار از شادي، از مرزهاي جغرافيـايي، و از گنـاه تنهـايي    ها، گلزاري را به دلخاه برمياز بام

كند و با خود، بـه مـدح و سـتايش و توصـيف طبيعـت      ترين مقايسه ميخود را با شجاع. كندعبورمي
 ».پردازد مي

  رچها) 4  سه) 3  دو) 2    يك) 1
  

  
 است؟ نادرستدركدام يك از ابيات زير » غريب«ي واژه املايبا توجه به معني بيت،  - 1

    چون من در آن ديار، هزاران غريب هست/ گر آمدم به كوي تو، چندان غريب نيست) 1
    او همي يابد ز بوي خوش نصيب/ گردد غريبو آن كه با عطّار مي) 2
    تو خويشتن زجوانان غريب و نادر دان/ نادر باشد جوان با پرهيزغريب و ) 3
  تو آيد گدا رود ) جمع(قارون اگر به خيل / ور من گداي كوي تو باشم غريب نيست) 4

 ؟نداردكدام يك از ابيات زير تلميح  - 2
  )ارزش(فروخت يوسف مصري به كمترين ثمني / هرآن كه كُنج قناعت به گنجِ دنيا داد) 1
    روي تن به طوفان سپاروگر مي)/ هشدار(يا مرو، گفتمت زينهار به در) 2
  من چرا ملك جهان را به جوي نفروشم/ به دوگندم بفروخت) بهشت(ي رضوان پدرم روضه) 3
  آيد خوشش بوي كسي مي) ها نفس(كه ز انفاس / آيدمژده اي دل كه مسيحا نفسي مي) 4

 )پيشرفته(سؤالات تستي آموزشي 
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 ابل آن درست آمده است؟در مق در كدام گزينه جمع مكسّر هر دو واژه - 3
  خاطرات: خاطره/ خصال: خصلت) 2   مناظر: منظور/ اقلام: قلم) 1
 حكايات : حكايت/ ضماير: ضمير) 4  وصايا : وصيت/ تواريخ: تاريخ) 3

 ؟نداردوجود » جناس«ي در كدام گزينه آرايه - 4
  لا و پا از گل از خارم برآوردي و خار از پگُ/ گرم باز آمدي محبوب سيم اندام سنگين دل) 1
    باز جويد روزگار وصل خويش/هركسي كاو دور ماند از اصل خويش) 2
    كه محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو/ترسمبندي نقاب چهر و ميتو كافر دل نمي) 3
 كه چون فرهاد بايد شسُت دست از جان شيرينم / من اول روز دانستم كه با شيرين در افتادم) 4

 ي تشبيه وجود دارد؟آرايهدر كدام گزينه   - 5
  هركه در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست/ ي دام بلاستي موي دوست، حلقهسلسله) 1
  نشايد كه نامت نهند آدمي/ غمي  ن بياتو كز محنت ديگر) 2
  تر از جان ماستحيف نباشد كه دوست، دوست/گر برود جان ما در طلب وصل دوست) 3
  حكم تو برمن روان، زجر تو برمن رواست / ازي به قهردبگ گر بنوازي به لطف، ور) 4

  

  
 .باده نوشان: كشان ميِ - 1

  .است) عج(عصر  در بيت صورت سؤال منظور از اين واژه عارفان و عاشقان حضرت ولي
 .ده استدر متن درس هر دو بيت معني ش ).عج(عصر  ي جهان، حضرت ولي نجات دهنده: منجيِ جهان

 
 . به داستان آدم و حوا اشاره شده، بنابراين اين بيت تلميح دارد» 1«در بيت - 2 

بـاد  «بـه  » مخاطـب شـاعر  «تشبيه شـده و  » غنچه«به » كار جهان«: دو تشبيه داريم» 2«در بيت 
  .)ي تضاد دارند گشا، آرايه فروبستگي و گره(» بهاري

ها خيلي  بعضي از بيت. ري به يك اندازه نيستندهاي يك شعر از نظر زيبايي و تأثيرگذا ي بيت همه - 3
و » الغـزل  بيـت «به بهترين بيت در غزل . شوند نشينند و بر زبان جاري مي ساده و سريع بر دل مي

  .گويند مي» بيت شاه«در شعرهاي ديگر 
 

تـر بـه مـدح و سـتايش و      قصـيده بـيش  ) 2. تر از قصيده است معمولاً تعداد ابيات در غزل كم) 1 - 4 
 .پردازد طبيعت مي توصيف

  

 شريحيسؤالات تپاسخ
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 .صحيح است »2«ي گزينه - 1

  .، فعلي اسنادي است و اين جمله مفعول ندارد»2«ي ي مصراع اول گزينهفعلِ جمله
  .است رخصت رويش و طراوت نام تو

  

 
 .صحيح است »3«ي گزينه - 2 

 4و دربيـت  » شـهيدان «: 3، در بيـت  »بيابـان «: 2در بيـت  » خروشان و پريشان«، 1هاي قافيه دربيت واژه
 .ي جمع استواژه» شهيدان«هستند كه در اين ميان تنها » خراسان«

 .صحيح است» 4«ي گزينه - 3  
  .تو، براي پرسش تشنگي، مثلِ آب، جواب هستي:  تشبيه

 پرسش، جواب: تضاد  .شناسندهاي بيابان تو را ميريگ: تشخيص
 .صحيح است» 2«ي گزينه - 4  

  .شوند دارند، صفت عالي ناميده مي» ترين«هايي كه دارند صفت تفضيلي و صفت» تر«ي كه هايصفت
تـرين و   كـم : 3بيـت  /  .صفت تفضيلي اسـت » ترخوش«: 2بيت /  .اندساده صفت» دشوار«آسان و : 1بيت 

  .اند ساده صفت» حكيم، عظيم، كريم و رحيم«: 4بيت /  .صفت عالي هستند» برترين«
 

 .صحيح است »1«ي گزينه - 5 
  .است» سهيل محمودي«عنوان كتابي از » هالي از عاشقانهصف«

 .صحيح است» 2«ي گزينه - 6    
ي ديگـر هـم   بـا دو واژه » يمنج ـ«پـس  . اسـت » نجم» «نجم و نجومم«ي و ريشه» ن ج ي«ي منجي ريشه

  .خانواده نيست
 .صحيح است» 1«ي گزينه - 7    

» ش«تكـرار حـرف    4و در بيـت  ) ِ- (تكرار كسره  3ي نه، در بيت گزي»خ«تكرار حرف » 2«ي در بيت گزينه
 .شود تكرار حرف خاصي مشاهده نمي» 1«ي اما در بيت گزينه. باعث زيباتر شدن هركدام از ابيات شده است

 .صحيح است» 3«ي گزينه - 8  
 هايشان در دست هم است و حيـوان را نيـز مـورد   سرما و مرگ دست دارند و دست: »1«ي در بيت گزينه

  .هاي انساني دارندتنهايي، شوق، حس و فكر اعمال و ويژگي: »2«ي در بيت گزينه .خطاب قرار داده است
  .دهند ها دست دارند و شب و صحرا و گل و سنگ به آواز بلبل گوش ميشاخه: »4«ي در بيت گزينه

 .تشخيص وجود ندارد: »3«ي اما در بيت گزينه
  

 طمتوسالات تستي آموزشيسؤپاسخ

 نهاد          مسند             فعل اسنادي
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 .صحيح است» 3«ي گزينه - 9
 ي درويشانباس، جامهل: خرقه

 .صحيح است» 2«ي گزينه -10  
  .است» دلخواه«و » جذّاب«ها نادرست، صورت درست آن» لخاهد«و » جزّاب«املاي 

    

  
 .صحيح است» 2«ي گزينه - 1

  نزديك: قريب   ناآشنا، نادر، عجيب: غريب
در آن ديار مثل من، . مبه سمت و سوي تو آمد كه من عجيب نيستندان چ: »1«ي بيت گزينه :معني ابيات

  غريب: هردو ←زيادي هستند ناآشنايافراد 
  قريب←برد شود، از بويِ خوش بهره ميمي نزديكآن كسي كه به عطّار : »2«ي بيت گزينه
: هـر دو ←بـدان   نـادر تو خودت را از جوانانِ . است نادرجوانِ با پرهيز و با تقوا بسيار : »3«ي بيت گزينه

 غريب   
 ←رود قارون هم اگر پـيش تـو آيـد، گـدا مـي     . نيست كه من در كوي تو بيايم عجيب: »4«ي بيت گزينه

 غريب
 .صحيح است »2«ي گزينه - 2  

  عنوانِ غلام و برده، و فروخته شدن او به) ع(داستان يوسف : »1«بيت 
  ها از بهشتداستان آدم و حوا و رانده شدن آن: »3«بيت 
  .كرد، اشاره داردها را زنده ميداستان عيسيِ مسيح كه نفسش، مرده: »4«بيت 

 .داستان خاصي اشاره نداردو به واقعه : »2«ي اما بيت گزينه
 .صحيح است »3«ي گزينه - 3  

  .جمع مكّسر نيست» خاطرات«: »2«ي گزينه/ مناظر: منظر: »1«ي گزينه :هانادرستي سايرگزينه
 . اندباقي جمع مكّسرها همگي صحيح  .حكايات جمع مكّسر نيست: »4«ي گزينه

 .صحيح است» 3«ي گزينه - 4  
  .جناس دارند» وصل«و » اصل«: »2«دربيت /   .جناس دارند» لگ«با » لد«و » گلُ با گل«: »1«دربيت 

مي به معناي عزيـز و  ي فرهاد و دواولي به معناي معشوقه. ي شيرين، جناس تام دارندو واژهد: »4«در بيت 
 .دوست داشتني است

 .صحيح است» 1«ي گزينه - 5  
 . ي دام بلا استي موي دوست، مثلِ حلقهسلسله: »1«ي بيت گزينه

 پيشرفته سؤالات تستي آموزشيپاسخ 
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  ها و اصطلاحات معناي لغت
 كاروان: قافله
پيوسته، كسي يا چيزي كه به ديگري : ملحق

  .پيوسته و متصّل شده باشد
  انديشه، گمان، خيال: پندار

  داري شده حفظ شده، نگاه: محفوظ
  پنداشتن، گمان كردن: انگاشتن
  زندگي كردن: زيستن

  دايمي، هميشگي: جاودانگي
  گدرن بي: وقفه بي

  زندگي: حيات
  واژگون، سرنگون: باژگونه
  ي سرخ لاله: شقايق
  آرام شدن، زدن نبض قلب لرزيدن، بي: تپيدن

  محلّ ظهور، جاي آشكار شدن:مظهر
  ناچار: ناگريز

  قرارگاه، جاي قرار و آرام: مقرّ
  ياران و دوستان: اصحاب
  جمع عاشق، عاشقان، شيفتگان: عشاّق
  پر، مملو: انباشته
چه به  ها، آن معِ معراج، نردبانج: معارج
  ي آن بالا روند وسيله

  نوشتن، نقش و نگار كردن: نگاشتن
  خير و بركت، خجستگي، مباركي: يمن
  گرفتگي و ناراحتي دروني از غصه: بغض
جمع رعيت، عموم مردم، مردم : رعايا
  بردار فرمان
  ي بزرگ كيسه: توبره

  اي از مفاهيم توضيح پاره
آويني دمرتضيشهيد سي:  

. بـود » سوره«ي  هساز و سردبير مجلّ او نويسنده، فيلم. د شدمتولّ 1326شهيد مرتضي آويني در سال 
وي در . اشـاره كـرد  » سـراب «و » روايت فـتح «، »حقيقت«، »ها هخان گزيد«توان  هاي او مي از فيلم

  .ه به شهادت رسيدي فكّ در منطقه 1372سال 
  :معناي نظم و نثر

  .اي ديگر در آسماناي در زمين داشت و دروازههاين شهر، درواز*
  :معني و مفهوم

شهر يك دروازهخرم ي ديگر آن كه معنوي بـود در آسـمان واقـع     ي در زمين داشت و دروازهي ماد
  .شده بود
  :هاي ادبي و زباني  دانش
  زمين و آسمان: تضاد

اي به آسماندروازه
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*مرد را  شد و جز مردانِ مي ي آسماني شهر بودي كه به كربلا بازو جوي دروازهستتو در ج
 .دادندبه آن راه نمي
  :معني و مفهوم

تو راه آسماني و معنوي خرماي بود كه بـه    ي آسماني دروازه كردي، اين دروازه وجو مي  ستشهر را ج
  .ي وارد شدن به آن را داشتند هاي شجاع و دلاور اجازه شد و تنها انسان سوي كربلا گشوده مي

  

ا حقيقت آن است كـه زمـان، مـا را بـا     ند اماايم و شهدا رفتهاست كه ما ماندهپندار ما اين*
 .اندخود برده است و شهدا مانده

  :معني و مفهوم
ا حقيقـت آن    ايم و شهيدان از دنيا رفته انديشه و گمان ما اين است كه در اين دنيا باقي مانده اند امـ

  .مانند برند و شهيدان، جاودان مي ا از بين ميهاي مادي، ما ر است كه گذشت زمان و وابستگي
  :هاي ادبي و زباني دانش
  ماندن و رفتن: تضاد

  

  .شهر مانده استجواني او نيز در شهر آسماني خرم.آن جوان بسيجي ديگر جوان نيست*
  :معني و مفهوم

عنوي ي او هم در شهر آسماني و منجوا. ي بسيجي، حالا ديگر جوان نيست آن جوان رزمنده* 
شهر، در جنگ با دشمن جاودان مانده استخرم.  

  

 .فرصت زيستن، چه در صلح و چه در جنگ، كوتاه است*
  :معني و مفهوم

فرصت زندگي كردن، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، هميشه براي انسان كوتاه است و بايد 
  .قدر فرصت را بداند

  :هاي ادبي و زباني دانش
  صلح و جنگ: تضاد

  

سـخن عشـق، پيـر و جـوان     . انـد ي جاودانگي رسيدهنوجوانان رشيد اكنون به سرچشمه آن*
  .شناسد نمي

  :معني و مفهوم
عشق هر پير و جـواني  . اند دن رسيدهشي جاودانه  هاي دلاور، اينك به مبدأ و سرچشمه آن نوجوان

  .تواند به كمال و جاودانگي برساند را مي
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  :هاي ادبي و زباني دانش
      پير و جوان: تضاد
  )جاودانگي مانند سرچشمه است(ي جاودانگي  سرچشمه: تشبيه

  .شناسد سخن عشق، پير و جوان نمي: تشخيص
  

 ـ  كشتي. ف شديك روز ناگهان از آسمان آتش باريد و حيات معمول شهر متوقّ*  ل هـا بـه گ
  .نشستتد

  :معني و مفهوم
به هم ريخـت   ريد و زندگي معمولي مردممشهر فرو باناگهان روزي از آسمان بمب و موشك بر خرّ

  .ها از حركت بازايستادند و كشتي
  :هاي ادبي و زباني دانش
  .مجاز از مردم شهر است »شهر«: مجاز .استعاره از بمب و موشك است »آتش«: استعاره

وار از ميان خاكسـتر   رودخانه ماند و نظاره كرد كه چگونه حيات حقيقي مردان خدا، ققنوس*
ل نشسته سـر  هاي به گ هاي آتش گرفته و كشتي هاي ويران، اتومبيل سوخته، خانه يمهاي ن نخل

  .بر آورد
  :معني و مفهوم

هاي خداشناس، مانند ققنوس  شهر باقي ماند و ديد كه چگونه زندگي واقعي انساني خرم رودخانه
هاي از  كشتيهاي سوخته و  هاي ويران گشته، اتومبيل سوخته، خانه از ميان درختان نخل نيم

  .حركت باز ايستاده، دوباره از سرگرفته شد
  :هاي ادبي و زباني دانش
      نگاه كردن رودخانه: تشخيص

  )مانند ققنوس(وار  وسقنق: تشبيه
اي است كه هزار سال عمر  انهسققنوس مرغ اف(وار از ميان آتش سر بر آوردن  ققنوس: تلميح
نشيند و بال بر هم  كند و بر بالاي آن مي جمع ميكند و چون عمرش به آخر برسد هيزم بسيار  مي
زند تا هيزم آتش بگيرد و خود با آن بسوزد تا ققنوس ديگري از ميان خاكستر آتش پديدار  مي
  .)شود

  

  !دكشانَ عجب از اين عقل باژگونه كه ما را در جست و جوي شهدا به قبرستان مي*
  :معني و مفهوم

ن و سرنگون، ما را براي جست و جو كردن شهيدان به سوي واژگو ب است كه اين عقلِجاي تعج
  .)در حالي كه شهيدان در همه جا حضور دارند! (برد گورستان مي
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*شهر شقايقي خون رنگ است كه داغ جنگ بر سينه داردخرم.  
  :معني و مفهوم

باقي  هاي جنگ در دل آن شعله ي سرخ رنگ خون آلودي است كه هنوز هم داغِ خرمشهر مانند لاله
  .مانده است

  :هاي ادبي و زباني دانش
  .شهر داغ جنگ را بر سينه داردخرم: تشخيص  شهر مانند شقايقخرم: تشبيه
  .مجاز از دل است :»سينه«: مجاز
جا انباشته است كه ترس از مرگ، جـايي بـراي   شايستگان آنانند كه قلبشان را عشق تا آن*

 .شايستگان جاودانند.ماندن ندارد
  :مفهوم معني و
ر كرده است كه ديگـر تـرس از   اي پ هاي شايسته كساني هستند كه عشق قلبشان را به اندازه انسان

  .هاي شايسته هميشه جاودان هستند انسان. مرگ، جايي براي باقي ماندن ندارد
  

  .عشق نمانند ي كربلاييِجنگ بر پا شد تا مردترين مردان در حسرت قافله*
  :معني و مفهوم

شهادت آفرين عشق بـاقي نماننـد و    د آمد تا دلاور مردان در آرزوي رسيدن به كاروانِجنگ پدي
  .به آن برسند

هجري قمري وجود داشت و بر فـراز آن، امـام عشـق،     61ها معارجي به سال   اين ويراني در پسِ*
  .، آغوش برگشوده بود)ع(علي  حسين بن
  :هاي ادبي و زباني دانش

هايي به سوي آسمان به هنگـام شـهادت امـام حسـين و      ي جنگ، نردبانها ي ويراني به دنبال همه
، آغـوش خـويش را بـراي    )ع(م حسـين  ايارانش وجود داشـت و بـر بـالاي آن، سـرور عشـق، ام ـ     

  .رزمندگان گشوده بود
  

  .در هر وجب از اين خاك شهيدي به معراج رفته است؛ با وضو وارد شويد*
  :معني و مفهوم
پـاك و   ن، شهيدي به بالاي آسمان پرواز كرده اسـت؛ بـه ايـن سـرزمينِ    اين سرزمي در جاي جايِ

س با وضو وارد شويدمقد.  
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  حذف فعل در جمله
اسـت و دانسـتيم كـه فعـل داراي     » فعـل «گزاره،  ءترين جز طور كه خوانديم، مهم همان: يادآوري

كه هـر فعـل داراي    نيز دانستيم ؛است) آينده(و مستقبل ) حال(، مضارع )گذشته(هاي ماضي  زمان
  :كنيم هاي زير بررسي مي اكنون حذف فعل را در جمله. بن و شناسه است

  ).داشت(اي ديگر در آسمان  اي در زمين داشت و دروازه  اين شهر دروازه*
  .)اند شده(اند و پيرتر  اند، پير شده آنان كه ياد آن مقاومت عظيم را در دل محفوظ داشته*

ها، فعل بـه ايـن دليـل حـذف      در اين جمله. ز آخر جمله حذف شده استهاي بالا، فعل ا در جمله
هـاي حـذف شـده را     هـاي زيـر فعـل    در جمله. ي آن جلوگيري شود شده است تا از تكرار بيهوده

  .بررسي كنيد
  .حال شدم و خندان من با ديدن دوستم خوش*
  .گويان خداوند دوستدار نيكوكاران است و ياور راست*

  ا مونولوگوگوي دروني ي گفت
توانـد   مـي ) مونولوگ(گفتار يك نفره . گويد اي است كه در آن، نويسنده با خويش سخن مي نوشته

بـه  . ها از اين نـوع هسـتند   ها و مرثيه ها، مناجات اغلب نيايش. مخاطب داشته باشد يا نداشته باشد
  :ه كنيداي از گفت و گوي دروني يا مونولوگ توج نمونه

اي ملحق شود كه به سـوي   آرا به آن قافله د جهانگ بر پا شده بود تا محمجن: گفتم با خودم مي*
  . رفت عاشورا مي

  لوگوگو با ديگران يا ديا گفت
يعني فرد با شخص يا اشـخاص ديگـري    ؛گيرد در اين نوع نوشته، گفت و گو بين افراد صورت مي

  :ي ديالوگ بيان شده است ي زير به شيوه جمله. گويد سخن مي
توانـد،   تواند، بايستد و هركس نمـي  هركس مي. توانم به شما فرمان بدهم من نمي: را گفتآ جهان*

  .برود
  

  

 ي و ادبيهاي زباندانش
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  .هستندآموزي  ت دانشاليفع» 6و  5، 4، 3، 1«هاي  سؤال* 
  .ص و متن را بازنويسي كنيدهاي قابل حذف را مشخّ در متن زير، فعل -2

هـاي   شب. خواندند خواندند و قرآن مي گان نماز ميرزمند. ها سرشار از ايمان بود و عشق بود جبهه
  .نشست ي دعا مي ها زمزمه نشست و برلب ها اشك مي جبهه برگونه

رزمنـدگان  «. »ها سرشار از ايمان و عشق بـود   جبهه/ ها سرشار از ايمان بود و عشق  جبهه« :پاسخ
هـا اشـك    ه بر گونههي جبها شب«. »خواندند رزمندگان نماز و قرآن مي/ خواندند و قرآن نماز مي

هـاي دعـا    ها زمزمه ها اشك و بر لب هاي جبهه بر گونه شب/ هاي دعا  ها زمزمه نشست و بر لب مي
  .»نشست مي
  :ي املايي نكته

بايد توجه داشته باشيم، در نوشتن املا، صدا و حروف پاياني كلمات به ويژه افعال را حذف نكنـيم  
  .»ها رفتند آن«به جاي » ها رفتن آن«مانند نوشتن 

  
  شعرخواني

  

  
  اي مفاهيم توضيح پاره

اشعار او در . از شاعران تواناي پس از انقلاب اسلامي است ):1339- 1365(سلمان هراتي 
» ي خورشيد دري به خانه«، »از اين ستاره تا آن ستاره«، »از آسمان سبز«هاي  سه مجموعه به نام

  .به چاپ رسيده است
را در سال » ي خلد روضله«كتاب . فا و شعراي قرن هشتم هجري استاز علما، عر :مجد خوافي

. را كامل كرد آن 737ي تحرير در آورد و در سال  ق به سبك گلستان سعدي به رشته. هـ 733
  .ي حكاياتي به نثر آميخته به نظم است ي خلُد، در بردارنده روضه

      غزل: قالب شعر
  گرفته است: رديف

نوشتن

رنگ بهاران



 
 

 
 
 

 

 

   آموزش جامع فارسي سوم راهنمايي  44

  »امشب دلم به ياد شهيدان گرفته است«/جان گرفته استام دوباره غمي در سينه*
  :معني و مفهوم

  .دوباره اندوهي دلم را فرا گرفته و امشب، قلبم به ياد شهيدان غمگين است
  :هاي ادبي و  زباني دانش
  سينه و دل: مراعات نظير    .سينه مجاز از دل است: مجاز

      جان گرفتن غم: تشخيص
  .ا از يك شهيد تضمين كرده استشاعر مصراع دوم ر: تضمين

  

  من ياد شما جان گرفته استاينك به ي/هاي پيش دلم گور سرد بود تا لحظه*
  :معني و مفهوم
ود، اكنون به بركت و خجستگي ياد شما، جان بمانند قبر سرد و خاموشي دلم ي قبل،  تا چند لحظه

  .اي گرفته است دوباره
  :هاي ادبي و زباني دانش
  .دل مجاز از وجود است: مجاز    .دلم مانند گور سرد بود: تشبيه

  جان گرفتن دل: تشخيص
  

  

  ي باران گرفته استصحراي دل بهانه/ي من ابر بغض خفتدر آسمان سينه*
  :معني و مفهوم

كند ه سراسر وجودم را فرا گرفته است و قلبم براي گريه كردن بهانه جويي ميغم و غص.  
  :و زبانيهاي ادبي  دانش
  )بغض مانند ابر(ابربغض )/ سينه مانند آسمان(آسمان سينه : تشبيه
  باران ،براآسمان، : مراعات نظير    .سينه مجاز از قلب است: مجاز

  بهانه گرفتن دل: تشخيص
  

  اينك صفاي لاله و ريحان گرفته است/امتهي بود خانه،از هر چه بوي عشق*
  :معني و مفهوم

  .اكنون با ياد شهيدان، وجودم پاك و عطرآگين شده است. ود نداشتهيچ عشقي در دلم وج
  :هاي ادبي و زباني  دانش
  لاله و ريحان: مراعات نظير    .خانه استعاره از دل است: استعاره
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 املايي وجود دارد؟ غلطدر متن زير چند  - 1

هـاي آتـش   ي جنگ آفرينِ انسـان و اتومبيـل  شهر در روزهاي جنگ، هم عقلِ باژگونهشطّ خونين«
هـاي  ره كرد و هم مقاومت نوجوانانِ دلاوري را كه زيرسقف مدرسـه هاي ويران را نظاگرفته و خانه

ي جـوانمردان كـه اصـحابِ    لالهص ـنوجواناني از . خرمّشهر، مظهر استقامت در برابرمتجاوزان بودند
كردند، شايستگاني كـه آسـمان بـه روي آنـان آغـوش      ي كربلا را تداعي ميامام حسين در صحنه

 ».گشوده بود
  سه ) 4  دو )3  يك) 2  چهار) 1

 به كاربرد؟» لااقل«ي توان به عنوانِ متضاد واژهيك از واژگان زير را ميكدام - 2
1 (اكثر) 2  الامكانحتيعيناً ) 4  احياناً) 3  حد  

 املايي وجود دارد؟ غلطدر متن زيرچند  - 3
-ي آنان كه مـي مرغ حيات از حياط خانه. هاست كه بر همين شيوه از عمر عالم گذشته استسال«
-منتهي كساني هم هستند كه ققنوس. پردناپذير براي زيستن دارند، زودتر ميندارند فرصتي پايانپ

. شـوند ي جاودانـان ملهـق مـي   خيزند و بـه قافلـه  ي خود برميوار از ميان خاكسترهاي نيم سوخته
ايـن   امـا تـاريخ، يـاد   . گذرد و هرگز از گذشتن بازنايستاده استوقفه ميدرست است كه زندگي بي

 ».استوارقامتانِ دلير را در دلِ خود محفوظ داشته است
  چهار) 4  سه ) 3  دو) 2  يك) 1

4 -  كـدام يـك از   » ي باران گرفتـه اسـت  صحراي دل بهانه/ ي من ابربغض خفتدرآسمانِ سينه«در بيت
 ؟نداردي زير وجود ها آرايه

  مراعات نظير ) 4  تشخيص) 3  تشبيه) 2  تلميح) 1
 . . .  .ي گزينه به جز اندخانوادهها باهم همگزينه يي همههر سه واژه - 5

    مدافعه، دفع، دفاع) 2    مقابله، تقابل، مقلوب) 1
3 (ل ) 4    قر، استقرار، قرارماستقبال، قبول، تقب  

 ؟نيستهاي زير از آثارمرتضي مطهّري كدام يك از گزينه - 6
    بامداد اسلام) 2  خدمات متقابل اسلام و ايران) 1
  تماشاگه راز ) 4    راستان داستان) 3

 به تقليد از چه كتابي نوشته شد؟» ي خلُدروضه« - 7
  امدادهاي غيبي) 2    بوستان سعدي) 1
  گلستان سعدي ) 4    اخلاق ناصري) 3

 )متوسط(سؤالات تستي آموزشي 
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 آمده است؟ نادرستها كدام يك از واژه با توجه به هر گزينه، معني - 8
خجسـتگي،  : يمـن (. گرفته اسـت  اينك به يمن شما جان/ هاي پيش، دلم گورِ سرد بودتا لحظه) 1

   )مباركي
    )وظيفه: عهده(. ت بيرون آمده باشمي حفظ رعيخواستم از عهده) 2
    )گرما، حرارت: داغ(. خرمّشهر شقايقي خون رنگ است كه داغِ جنگ بر سينه دارد) 3
   )ي بزرگكيسه: توبره(. ي كاه بردار و به لشكرگاه براين توبره) 4

 ؟نيست» سلمان هراتي«هاي زير از آثار يك از گزينهكدام - 9
    از اين ستاره تا آن ستاره) 2    از آسمان سبز) 1
 ي خورشيد دري به خانه)   4    هزاران خورشيد تابان) 3

 ؟نيستهاي سيدمرتضي آويني هاي زير از فيلمكدام يك از گزينه - 10
 سراب ) 4  سوره) 3  روايت فتح) 2  هاخان گزيده) 1

  
  

  
در فصـل زرد  / ي دل سـبز و ديـدني اسـت   امشب فضاي خانه«كدام گزينه در ارتباط با بيت  - 1

 است؟ نادرست»  استرنگ بهاران گرفته

    .ندارند دو مصراع اين بيت با هم قافيه) 1
    .مسند مصرع دوم است» رنگ بهاران«مسند مصراع اول و » سبز و ديدني«) 2
    .فصل پاييز و خزان آمده است در معناي» فصل زرد«) 3
  . هر دو جمله است» نهاد«ي دل فضاي خانه) 4

 حذف شده است؟ به اشتباههاي زير، فعلِ آخر جمله در كدام يك از گزينه - 2

    .نشستي دعا ميهايشان زمزمههاي رزمندگان اشك و بر لبهاي جبهه، برگونهشب) 1
    .ات آماده كردمو خود را براي عملي پس از بازديداز مناطق مرزي، به خانه رفته) 2
3 (تي، فراريان را دستگير و به زندان تحويل دادندمسئولان امني .    
  خبرنگاران، با خودروي شخصي به محلّ حادثه رفتند و نيروهاي امنيتي با خودروهاي دولتي ) 4

3 - است؟ر هر دو واژه درست آمدهدر كدام گزينه ، جمع مكس 

    فضايل: فاضل / اجزا: جزء) 2    امثال: لمثَ/ ادوار: دور) 1
  صفت اوصاف/ فواصل: فاصله) 4  معاريج: معراج/ عشاّق: عشق) 3

 )پيشرفته(سؤالات تستي آموزشي 
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انتخاب، : گزينش/ از يك معني به معني ديگر پي بردن، به ياد آوردن: تداعي/درخت خرما: نخل - 1

قبر: گور/ صن، مشخّمعي 
تواند مخاطب داشته باشد يا نداشته  اي كه مي  است، گفتار يك نفرهمونولوگ گفت و گوي دروني  - 2  

 .د استاي كه ديالوگ گفت و گوي بين افرلباشد؛ در حا
    

  

     
 .صحيح است» 2«ي گزينه - 1

  سلاله←صلاله: املاي درست كلمه
 .صحيح است» 2«ي گزينه - 2  

 .است» ترينبيش«و حداكثر به معني » ترينكم«معني لااقل به 
 .صحيح است» 1«ي گزينه - 3  

 .است» ملحق«نادرست و صورت صحيح آن » ملهق«املاي 
 .صحيح است» 1«ي گزينه - 4  

خوابيدنِ ابـر و بهانـه   . سينه به آسمان، بغض به ابر، و دل به صحرا تشبيه شده است: در اين بيت
دل مراعـات نظيـر    و د، و واژگانِ آسمان، ابرو باران، و نيـز سـينه  انگرفتنِ صحرا هر دو تشخيص

 .در اين بيت تلميح وجود ندارد .دارند
 .صحيح است» 1«ي گزينه - 5  

از . سـت ييكسـان ن » ق ب ل«ي واژگان مقابله و تقابل با ريشه» ق ل ب«ي مقلوب ي واژهريشه
  .خانواده نيستندهم ،ها با هماين رو واژه

 .صحيح است» 2«ي گزينه - 6    
  .كوب استبامداد اسلام، عنوان كتابي از دكترعبدالحسين زرين

 .صحيح است» 4«ي گزينه - 7    
 .به نثر آميخته به نظم و به تقليد از گلستانِ سعدي نوشت» يمجدخواف«ي خلُد را روضه

 شريحيسؤالات تپاسخ 



 

 

  سومدرس   49

 .صحيح است» 3«ي گزينه - 8
ه نشـاني را روي  گـذاري بـود، بـه ايـن صـورت ك ـ     هاي علامتدر گذشته، داغ گذاشتن از شيوه

. مانـد گذاشتند و جاي آن علامـت بـاقي مـي   حرارت داغ كرده، روي اجسام يا بدنِ حيوانات مي
به اين معناست كه خرمّشهر علامت جنگ را هنـوز روي بـدنِ   . خرمّشهر داغِ جنگ بر سينه دارد

 .كند، يادگار جنگ را با خود داردخود حس مي
 .صحيح است» 3«ي گزينه - 9  

 .ي افغاني الاصلِ امريكايي استنويسنده» خالدحسيني«شيد تابان، عنوانِ رماني از هزاران خور
 .صحيح است» 3«ي گزينه -10  

، عنـوان فـيلم   »حقيقـت «. اي بود كه آويني سـردبيريِ آن را برعهـده داشـت   سوره، عنوان مجلهّ
 .ديگري از اوست

   

  
 

 .صحيح است» 2«ي گزينه - 1
  .بنابراين در اين جمله مسند وجود ندارد. ي دوم اين مصراع، اسنادي نيستجملهفعلِ 

  .گرفته است) را(رنگ بهاران  در فصل زرد، )ي دلفضاي خانه(
 

 .صحيح است »3«ي گزينه - 2  
نظيـر عبـارت   . شـود گاه براي جلوگيري از تكرار بيهوده، فعلِ انتهاي برخـي جمـلات حـذف مـي    

ي هايشـان زمزمـه  و بر لب] نشستمي[هاي رزمندگان اشك هه برگونههاي جبشب: »1«ي  گزينه
خبرنگاران با خودروي شخصي به محـلّ حادثـه رفتنـد و    : »4«ي و يا عبارت گزينه نشست دعا مي

رفتند[تي با خودروهاي دولتي نيروهاي امني.[  
مسـئولان  . كنـيم  فعل تكراري وجود ندارد كه بخواهيم  آن را حـذف  ،»3«ي اما در عبارت گزينه

تي فراريان را دستگير كردند و به زندان تحويل دادندامني.  
فعلـي  » 2«ي ضـمناً در عبـارت گزينـه   . اسـت در اين عبارت، به اشتباه حذف شده» كردند«: پس

 .حذف نشده است
 .صحيح است» 1«ي گزينه - 3  

 اوصاف: وصف - 4/ شاّقع: عاشق - 3/  فضُلاَ: فاضل/ فضايل: فضل - 2  :هاسايرگزينهنادرستي شرح 
 

 پيشرفتهسؤالات تستي آموزشيپاسخ

      متعديفعل           مفعول                                      نهاد                                      
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 نام شاعر قرن نام آثار  توضيحات

شيعه مذهب، دهقان و 
يا  25ي توس، در  زاده نجيب

  .سال شاهنامه را سرود 30

 شاهنامه

 

قرن چهارم و 
  پنجم شمسي

القاسم ابو
  فردوسي

سرا بود  ابتدا شاعري مديحه
  بعد به عرفان روي آورد

 هالحقيقةحديق

 

قرن ششم 
  نايي غزنويس  شمسي

الغيب، حافظ  معروف به لسان
ترين  قرآن بود، بزرگ

  سراي ايران غزل

 ديوان حافظ

 

قرن هشتم 
  حافظ  شمسي

  از شاعران برجسته انقلاب
  تنفس صبح: ت
  هاي ناگهان آينه: آ
  در كوچه آفتاب: د
  به قول پرستو: ب

 
  
  تادب
  

  پور قيصر امين  معاصر

  المعارف ةداير

 ادبيات فارسي
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